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  مقدمه. 1
  پيدايش منطق نظري و تدويني. 1. 1

 پراكنده و مجمل مبتنـي بـر تجربـه بـود و             ي علم و دانش بشري، اطلاعات     قبل از ارسطو  
 سـقراط و افلاطـون      ، سوفـسطائيان  ،در سخنان زنـون   نيز به صورت پراكنده     مباحث منطقي   

آوري و بـا تعيـين ابـواب و          ارسطو نخستين كسي است كه منطق نظـري را جمـع           .بودآمده  
  :كند  را دربارة تدوين منطق چنين نقل ميسينا عبارات ارسطو ابن .فصول تدوين نموده است

ما از پيشينيان خود، جز قوانين مجمل و اموري دربـاره خطابـه و سـخنراني معمـولي و                   
اسـتخراج  (و اما صورت قياس و صورت قياس قياس         . جدلي و برهاني، چيزي به ارث نبرديم      

زحمـت  و  ، كاري است كه مـدتي طـولاني از عمـر خـود را رنـج                 )ضروب و شرايط هر قياس    
پـس اگـر در ايـن كتـاب كوتـاهي و نقـص و زيـادتي باشـد از                    . يمبها را دريا   كشيديم تا آن  

بــايد  نيـز  هـا   آن.خواهيم  متوجه آن شوند، عذر مي    صآيندگاني كه به هنگام تحقيق و تفح      
  .)113: ، ص4 (ممنون ما باشنددر قبال مطالب صحيحي كه افاده كرديم، 

م پيشينيان تجريـد نمـود مباحـث منطقـي را در شـش              ارسطو قوانين منطقي را از كلا     
و فرفوريـوس صـوري مبحـث       . آوري شـد   كتاب نوشت كه بعدها تحت عنوان ارغنـون جمـع         

 ارسـطو را  شـعر  و خطابهو مسلمين هم دو كتاب  . ايساغوجي يا مدخل منطق را بر آن افزود       
 تأليفات خويش را بر      بدين ترتيب  .اند را جزو صناعات خمس آورده     به آخر منطق افزوده و آن     

 منطق ارسطويي به منطـق نـه بخـشي شـهرت            بنابراين. اند نه كتاب يا نه مقاله مرتب كرده      
  .يافته است

  هاي ابن سينا تحول منطق پس از ارسطو و نوآوري. 2. 1
بناي منطقي ارسطو به قدري رفيع و متين بـود كـه تـا چنـدين قـرن پـس از او اكثـر                        

ن متمادي بر افكار    وقردر طي   اي كه    دانستند به گونه   كامل مي را از هر جهت      دانشمندان آن 
ابن سينا نخستين كسي است كـه از روش ارسـطو           . بوده است حاكم  و آراي مردم انديشمند     

 ـ وهايي در منطق ا    در تدوين علم منطق عدول كرده و از جهات گوناگون دگرگوني           وجـود    ه ب
عقلانيـت و قـدرت انديـشه و اسـتواري و           او در   . كه سرمشق اكثر متفكران قرار گرفـت       آورد

هيچ متفكر اسـلامي در     . استحكام فكر و دقت نظـر در تاريخ فلسفه فـردي بـي نظيـر است           
  .علوم و تاريخ انديشة بشريت به اندازة ابن سينا در آيندگان اثر نگذاشته است

ديد س از ارسطو، سه گونـه تغييـر و دگرگوني در ابواب و فصـول منطق ارسطويي پپ
اي از مطالب، و سوم نوآوري  يكي كاستن برخي از مطالب، دوم جابجا كردن پاره: آمده است

  .)19: ، ص22(و افزودن بر منطقيات ارسطو 
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  كم كردن برخي از مسايل منطقي. 3. 1

كـه يـك فـن از        آوردند و ابن سـينا بـا ايـن         قدما مقولات را در رديف مسـايل منطق مي       
كند كه   ختصاص داده است در چند مورد از همين كتاب اشاره مي          منطق شفا را به مقولات ا     

كـه   كند، در حالي   جاي بحث مقولات در منطق نيست زيرا منطق از معقولات ثانيه بحث مي            
 ـ          . مقولات عشر معقول اول هستند     جـز  ه  و به همين جهت ابن سينا در ساير تأليفات خود، ب

و حكماي متـأخر از جملـه فخـر         . ده است ، مقولات را جزو مسايل فلسفه قرار دا       نجاتكتاب  
و تفتازاني و شيخ اشراق و كاتبي قزويني و ديگران در اين زمينه از ابن سـينا پيـروي                    رازي

  :بيان ابن سينا در اين مورد به قرار زير است. كرده اند
شناخت كليات حقيقيه و مقولات ماهوي از جهت كيفيت و چگونگي وجـود بـه فلـسفه                 

ها به واسطه نفس با فلـسفة طبيعـي ارتبـاط             از جهت تصور و ادراك آن      اولي مربوط است و   
كه به فلسفه اولي نزديك است؛ و از آن جهت كه مقولات محتاج به الفاظي هستند كه                  دارد

  .)5: ، ص6(شود  اند به علم لغت مربوط مي ها وضع شده براي دلالت بر آن
تشخيص ماهيات جوهري و عرضـي،     همانا تحقيق اين امور و      : نويسد و در جاي ديگر مي    

: همـان، ص  (اسـت   ) فلـسفه (وظيفه شخص منطقي نيست و جاي بحث آن در فن ديگـري             
113(.       

ابن سينا علاوه بر بحث مقولات، بحث تفصيلي در مورد صناعات خمس را نيز از منطـق                 
ات ، تنهـا در بـاره صـناع   نجـات و اشـارات   و   دانشنامه علايـي   ارسطويي كنار گذاشت وي در      

برهان و مغالطه سخن به ميان آورده و شـعر و خطابـه و جـدل را خـارج از هـدف و غايـت                         
منطقيان ديگر هم بـه تبعيت از او بحث تفصيلي شعر و          . مباحث منطقـي قلمداد كرده است    

انـد   خطابه و جدل را كنار گذاشته و گفتگو در بارة صناعات خمس را به اختصار برگزار كرده              
  .)19 - 21: ، صص22(
  اي از مطالب منطقي جا كردن پارهه ب جا. 4. 1

ابن سينا براي نخستين بار مباحث منطق را به موصل تصوري و تصديقي تقـسيم نمـود            
 كتاب برهان بود، در بخش تصورات بعد از         واشارات معرف و حد و رسم را كه جز        ودر منطق   

 چنـين   و هم .  است كليات خمس قرار داد چرا كه حد و رسم در حقيقت ثمرة كليات خمس             
و اين كار  . مبحث عكس را كه از احكام قضايا است از كتاب جدل به كتاب عبارت انتقال داد               

  .)22: همان، ص(او سرمشق متأخرين گرديد 
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  نوآوري و افزودن بر منطقيات ارسطو. 5. 1

شيخ رئيس علاوه بر كاستن برخي از مسايل منطقي از قبيل مقولات و بحـث تفـصيلي                 
جايي برخـي ديگـر مثـل عكـس و حـد و رسـم، ابتكـارات و            ه  ب طابه و جدل، و جا    شعر و خ  
  .پردازيم ها مي هاي متعددي در علم منطق دارد كه به بررسي برخي از آن نوآوري

  
  تبديل منطق نگاري نه بخشي به منطق نگاري دو بخشي. 2
افه دو رسالة    معلم اول شامل شش بخش بود كه با اض         ارغنون اشاره كرديم    كه قبلاً  چنان

خطابه و شعر و با افزودن باب ايساغوجي فرفوريوس صـوري، منطقيات ارسطو بر نـه بخـش                 
منطقياني چون فـارابي،    . ن متداول گشت  امسلممتفكران  بالغ شد و به صورت نه بخشي نزد         
انـد   كـرده   طوسي در همين نظام نه بخشي تحقيق مـي         ةابن رشد، ابوالعباس لوكري و خواج     

 ولي ابن سينا در اشارات و منطق مشرقيين خود، با الهـام از              .)12، ص   23 ؛   631: ، ص 18(
 مطرح شده بود و با      ليعيون المسا تقسيم بندي علم به تصور و تصديق كه توسط فارابي در            

كه روش اكتساب تصور و تصديق متمايز اسـت، منطـق را بـه دو بخـش اصـلي                    توجه به اين  
رد و تبويب و فصل بندي منطـق ارسـطويي را از نـه             ناظـر به تصورات و تصديقات تقسيم ك      

   .)51: ، ص21؛ 13 و 10: ، ص10(باب به دو باب رسانيد 
كـه    فارابي هم بـا ايـن      .گانه بنياد متافيزيكي منطق نه بخشي ارسطويي است        مقولات ده 

كند، منطقياتش به صورت نه بخشي و حـاوي مقـولات            علم را به تصور و تصديق تقسيم مي       
 امــا در .)69-71: ، صــص63 و 6: ، ص14؛ 13: ، ص16؛ 12: ، ص20؛111: ، ص15(اســت 

  ابتكـارات پـر ارج اسـت   منطق دو بخشي ابن سينا مبحث مقولات وجود ندارد و اين يكي از         
 آشـكارا روش دو بخـشي را در         حكمـت مـشرقيه    او در بخش منطق كتاب       .)633: ، ص 18(

كه در ابتداي كتاب منطق مشرقيين       ان چن .)يك و هفتاد :ص ،12(منطق پيش گرفته است     
خواهيم بيان كنيم كه چگونه از اشياي موجود در اوهام و اذهان خـود بـه               ما مي ": نويسد مي

كـسب  را  اشياي نامعلوم سيركرده و به واسـطه معلومـات پيـشين خـود معلومـات ديگـري                  
از دو حـال    هـا    شـوند و تـصور آن      اشياي حاصل در ذهن از طريق تصور نمودار مي        . كنيم مي

هـا همـراه بـا       كه تـصور آن    ها مجرد از حكم و تصديق است و يا اين          خارج نيست يا تصور آن    
بعدها منطق دانان زيادي نظير غزالي، بغدادي، فخـر رازي، خـونجي،        . "حكم و تصديق است   

ارموي، تفتازاني، كاتبي قزويني، مير سيد شريف جرجاني، قطب الدين رازي و محقق دواني              
، 18؛ 89-90: ، صص16؛  9: ، ص 7(اند   نطق نگاري دو بخشي ابن سينا تبعيت كرده       از اين م  

  .)635: ص
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   سه قسم مطابقه و تضمن و التزامه تقسيم دلالت وضعي لفظي ب.3
 ، در آن  وابن سينا براي نخستين بار مبحث الفـاظ را پـيش از كليـات خمـس قـرار داد                    

لفظي وضعي را به مطابقـه و تـضمن و التـزام            را ذكر نمود و دلالت       معناي دلالت و اقسام آن    
  :گويد وي در مورد سبب افزودن مبحث الفاظ به منطق ارسطو مي. تقسيم كرد

ميان لفظ و معني يك نوع علاقه و ارتباط و وابستگي و مناسبت وجود دارد و چـه بـسا                    
 نمودن به گذارد لذا توجه در احوال معني اثر مي) به سبب اين علاقه و وابستگي   (احوال لفظ   

گونه كه لغت قوم خاصي مورد نظــر نباشـد بـراي منطقيـان امـري لازم و                   لفظ مطلق بدان  
  .)21-2: ، صص1:، ج1(ضروري است 
 شخص منطقي ناچار است كه درباره برخي از معاني الفاظ بحث كند چـرا كـه                 ،بنابراين

منطقـي لازم اسـت،     بكار بردن الفاظ در مقام تعليم و تعلم مفاهيم ذهني و معقولات ثانيـه               
  . گرچه خود لفظ، مورد نظر منطقي نيست

ميان لفظ و معني يك ارتباط و وابستگي وجود دارد، و دلالت لفظ بر معني بنا به حصر                  
 اشـارات ابن سينا  اقسام دلالت را در كتاب         . مطابقه، تضمن و التزام   : عقلي بر سه قسم است    

  :كند خود، چنين نقل مي
سان كه آن لفظ براي همان معني و در          بر معني دلالت دارد بدين    طور مطابقه   ه  لفظ يا ب  

زاي آن وضع شده باشد، مانند دلالت مثلث بر شكلي كه سه ضلع بر آن احاطـه دارد؛ و يـا                     ا
ي از  ي ـكند بدين گونه كه معناي مـدلول، جز        طـور تضمن دلالت مي   ه  كه لفظ بر معني ب     اين

 بر شكل؛ زيرا در اين صورت دلالت مثلـث بـر            معناي مطابقي لفظ باشد، مانند دلالت مثلث      
شكل از آن جهت نيست كه نام و عنوان شكل باشد بلكه از آن جهت است كه مثلث عنـوان           

ي از آن معني است؛ و يا دلالت لفظ بر معنـي بـه طـور تبعـي و                   يمعنايي است كه شكل جز    
نـد كـه آن معنـي       التزام است، به اين صورت كه لفظ به دلالت مطابقي بر معنايي دلالـت ك              

  مستلزم امر ديگري باشد كه خارج از معناي موضوع له لفظ، ولي مصاحب آن باشـد، نـه آن                  
ي از معناي مطابقي لفظ باشد بلكه با آن ملازم و همراه است ماننـد           يكه آن معناي ديگر جز    

  .)28: همان، ص ( لفظ انسان بر قابل صنعت و كتابتدلالت لفظ سقف بر ديوار و دلالت
 پس از تعريف لفظ مفرد، بياني دارد منطق مشرقيينته نماند كه ابن سينا در كتاب  ناگف

  :بيان ابن سينا چنين است. كه در آن به تابعيت دلالت لفظي براي اراده تصريح كرده است
هنگامي كه از لفظ دلالتي اراده نشود، دلالتي نخواهـد داشـت، زيـرا مقـصود مـا از دال                    

كـه لفـظ بـراي خـود          آن لفظ دلالتي اراده شده است، نـه ايـن          بودن يك لفظ اينست كه از     
   .)11: ، ص7(سهمي از دلالت داشته باشد 
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: گويـد   است كه دلالت را تـابع اراده ندانـسته و مـي         محاكماتولي حق به جانب صاحب      

واسطة علم به وضع است و بي شك، كسي كه به وضع ه دلالت عبارت از فهم معني از لفظ ب     
كنـد، خـواه ايـن معنـي      ، هرگاه اين لفظ را تخيل نمايد، معنايش را درك مي لفظ آگاه باشد  

   .)169 و 160: ، ص2: ، ج25؛ 32: ، ص1: ، ج1(مقصود باشد و خواه نباشد 
  

 بسط و گسترش تقسيم قضيه به حسب جهت و نظام خاص و .4
  ها انسجام نوين آن

ختلف تقـسيم كـرده و بـراي        هاي م   قضايا را به گونه    سه گانه هر يك از جهات     ابن سينا   
كه تعداد   طوريه  نخستين بار نظم نوين و انسجام خاصي را در ميان جهات قضايا ارايه داد ب              

ايـن  . قضاياي موجهه به ده قضية موجهة بسيطه و هفت قضيه موجهه مركبه معتبر بالغ شد           
بن سينا، ها در بيان ا بسط و گسترش بي سابقه جهات قضايا و نظام خاص و انسجام نوين آن

، 46-8 :، صـص  16: ، ص 23(مورد پذيرش اكثر متفكران و منطق دانان اسلامي قرار گرفـت            
  .)86-7 :صص

قضايايي كه داراي   . وي قضاياي موجهه را به دو قسم بسيطه و مركبه تقسيم كرده است            
 ـ     باشند مركبه » لادوام«و يا   » لاضرورت«جهت هستند اگر مقيد به قيد        ه اند و گرنه بسيطه ب

اعـم از   ( ضـروريه    -1: اصول قضاياي بسيطه چهار مورد است كـه عبارتنـد از          . روند ار مي شم
 مطلقـه، و  ه بـشـرط محمــول، وقتي ـ   ه ذاتيـه، ضروري ـ هضرورية ازليه، مشروطة عامه، ضروري    

 فعليه يـا    -4 عامه   ه ممكن -3)  عامه ه مطلقه و عرفي   هاعم از دائم  ( دائميه   -2)  مطلقه همنتشر
  .وجوديه

. شـود  اي است كه در آن به ضرورت نسبت حكم مي          قضيه ضروريه، قضيه  : ريهقضيه ضرو 
 و فصل اول از مقالة دوم       اشاراتابن سينا اقسام قضية ضروريه را در فصل دوم از نهج چهارم             

صورت مفصل بيان نمـوده اسـت       ه  ، ب نجاتچنين بخش منطق كتاب       و هم  برهان شفا كتاب  
  :آوريم  هر يك از اقسام ضروريه ميكه اينك گزيده سخنان او را در زمينه

ضـرورت    در مقام بيان تعداد اقسام ضروريه و    نجاتكتاب    ابن سينا در   :ضروريه ازليه  -1
قسم اول  . ها دوام است   حمل ضروري بر شش نوع است كه وجه اشتراك آن         : نويسد ازليه مي 

االله « مثل قضيه .از انواع حمل ضروري اينست كه حمل در آن دوام ازلي و ابدي داشته باشد           
   .)35: ، ص8(» تعالي حي بالضروره

و يـا  (اي است كه ثبوت محمول براي موضوع آن         و آن قضيه   :ضروريه مطلقه يا ذاتيه    -2 
به نحو اطلاق نيست بلكه مشروط به وجـود ذات موضـوع اسـت و               ) سلب محمول از موضوع   
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را  نـشده اسـت، آن  چون محمول از موضوع جدا شدني نيست و به غيـر ذات موضـوع مقيـد              

  : گويد ميبرهان شفا  در كه چنان. اند ضروريه مطلقه ناميده
يا نسبت سلبي و ايجابي محمول به موضوع ازلي و ابدي است؛ مثل الباري واحد، الباري                
ليس بجسم؛ يا دوام سلب و ايجاب به صورت مطلق نيست بلكـه مقيـد بـه دوام وجـود ذات         

چـه كـه     يعني تا وقتـي كـه انـسان و هـر آن            لضروره،موضوع است مثل كل انسان حيوان با      
 موجود باشد همانا موصـوف بـه حيوانيـت          باشد، ذاتاً  موصوف به انسان است، كه موضوع مي      

انـد در حمـل ذات و         اين گونه قضايا كه به ضرورية ذاتيـه موسـوم          .)120-1: ، صص 5(است  
  .كنند ذاتيات بر ذات، و يا حمل لوازم ذات بر ذات صدق مي

اي است كه ضرورت نسبت محمول به موضوع آن، نـه بـه               و آن قضيه   :مشروطه عامه  -3
نحـو اطلاق است و نه مشروط به وجود ذات موضوع، بلكه مشروط به ثبـوت وصـف عنـواني           

ابوعلي سـينا   . »كل كاتب متحرك الاصابع مادام كاتبا     «موضوع براي ذات موضوع است مثل       
  :  گويد  ضرورت ازليه و ضرورت ذاتيه ميدر تفسير مشروطة عامه و تفاوت آن با

و اما قسم سوم از اقسام قضيه ضروريه آنست كه ثبوت محمول براي موضوع مشروط به                
مثـل كـل   . اتصاف ذات موضوع به وصف عنواني آن است نه مشروط بـه وجود ذات موضـوع             

 به شـرط وجـود      ابيض فهو ذو لون مفرق للبصر بالضروره، يعني نه به دوام ازلي و ابدي و نه               
گونـه   كه در صورت وجـود ذات موضـوع و زوال سـفيدي بـاز هـم ايـن                 سفيد، تا اين   ئآن ش 

توصيف شود كه بالضروره داراي رنگ بازكننـدة چـشم اسـت، بلكـه ايـن ضـرورت دوامـش                    
: همان، صـص  (است نه مشروط به وجود ذات موضوع        ) بياض(مشروط به دوام وصف عنواني      

6-35(.   
اي كه ضرورت ثبوت محمـول بـراي موضـوع آن      يعني قضيه:حمولضروريه بشرط م   -4

ي از موضــوع    يدر اين گونه قضايا محمول قضيه در واقع جز        . مشروط به وجود محمول است    
است يعني موضوع قضيه به همان محمول مقيد است مثل درخت ميوه دار، ميوه دار اسـت                 

  : عبارت ابن سينا در اين زمينه چنين است. بالضروره
م چهارم از انواع قضاياي ضروري، اينست كه ضرورت ثبـوت محمـول بـراي موضـوع                 قس

موقعي است كه حمل تحقق يابد، و بدون وجود اين شرط ضرورتي در بين نخواهد بود، مثل 
چـرا كـه امكـان      . به ضرورت زيد رونده است مادامي كه رونده اسـت         : گوييم سخن ما كه مي   
  .)36: همان، ص( نباشد رود رونده كه راه مي ندارد در حالي

اي كـه در آن محمـول از بـراي موضـوع در وقـت معينـي                   يعني قضيه  :وقتيه مطلقه  -5
كه بوعلي در كتاب     چنان. مثل كل قمـر منخسف وقت الحيلوله بالضروره      .  ثابت است  ضرورتاً
قسم پنجم از اقسام ضروريه اينست كـه        : گويد  ضروريه وقتيه مطلقه مي    ه در بيان قضي   نجات
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وت محمول از براي موضوع در وقت معيني باشد كه تحقق حكم محتاج و متوقـف بـر آن                   ثب

گيـرد؛ و لكـن ايـن حكـم هميـشگي و             به ضرورت ماه مي   : كه گوييم  وقت معين است چنان   
  .)36: ، ص5 (يابد مي نيست بلكه در وقتي معين و مشخص تحقق مييدا

ي است كه محمول آن از بـراي        ا  قضيه ضروريه منتشره مطلقه، قضيه     :منتشره مطلقه  -6
معين بالضروره ثابت است كه حكم به ضرورت نسبت منحصر بـه وقـت              ان موضوعش در وقت  

 در  نجـات بيان ابن سـينا در كتـاب        . مثل كل انسان متنفس وقتا ما بالضروره      . معيني نيست 
اي است كه ضـرورت      قسم ششم از اقسـام ضروريه، قضيه     : مورد اين قضيه، چنين آمده است     

به ضـرورت هـر انـساني       : كه گوييم  ثبوت محمول بر موضوع آن در وقت نامعين باشد، چنان         
كشد، يعني در وقت نامعين؛ مراد از آن ضرورت حكم به صـورت هميـشگي يـا در                   نفس مي 

  .)36: همان، ص) (بلكه منظور از آن حكم در وقت نامعين است(وقت معين نيست 
 نسبت ايجـابي يـا      ماًياست كه در آن پيوسته و دا      اي   قضيه دائمه، قضيه  : قضيه دائمه  -7

سلبي محمول براي موضوع ثابت است، گرچه عقل انفكاك اين محمول را از موضوع، ممكن               
  : نويسد ابن سينا در اين مورد مي. و جايز بداند

كه حكم ايجابي يا سلبي براي فردي از افراد تا وقتي            مي غير ضروري اين   يمثال قضيه دا  
وجود است صادق باشد ولي صدق اين حكم ايجـابي يـا سـلبي بـراي آن فـرد،                   كه ذات او م   

كه عنوان سفيد پوست بر برخي از مردم مـادام الـذات صـدق               واجب و ضروري نباشد، چنان    
  .)150: ، ص1: ، ج1(كند گرچه صدق اين عنوان براي آن فرد ضروري و واجب نيست  مي

 در آن به سلب ضـرورت خلاف نسبت        اي است كه   ممكنـه عـامه قضيه  : ممكنه عامه  -8
يعني اين قضيه بر اين دلالت دارد كه نسبت مذكور در قضيه، ممتنع نيـست               . شود حكم مي 

  .باشد مثل كل موجود ممكن بالامكان العام كه اعم از واجب و ممكن به امكان خاص مي
است كـه  قسم چهارم از اقسام قضاياي موجهه بسيطه، مطلقه عامه : فعليه يا وجوديه   -9

مثـل كـل انـسان      . شـود  در آن به فعليت يا تحقق نسبت در يكي از ازمنة ثلاثـه حكـم مـي                
  .متنفس بالفعل

با توجه به مطالب گذشته، ده قضيه موجهه بسيطه حاصل شد كه در مقـام تـصور، هـر                   
تواند به قيد لاضرورت ذاتي، يا وصفي، و قيد لادوام ذاتـي يـا               يك از اين قضاياي ده گانه مي      

شود كه هفـت قـسم آن در         ي مقيد شود كه بدين ترتيب چهل قضيه مركبه حاصل مي          وصف
مـشروطه خاصـه، عرفيـه خاصـه،        : ز اهميت و اعتبار خاص است، كـه عبارتنـد از          يمنطق حا 

توان در اين مورد      كه مي  لادائمه، و وجوديه لاضروريه    وقتيه، منتشره، ممكنه خاصه، وجوديه    
  .به كتب مفصل منطقي مراجعه كرد
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   جواز اجتماع دو قضية مطلقه با اختلاف در كم و كيف.5
 ـ     سـينا دو قـضيه مطلقـه در بـسايط و     نبر خلاف نظر جمهور منطقيان قديم، از نظـر اب

او در  . مركبات با اختلاف در كم و كيف متناقض نبوده و اجتماعشان در صـدق جـايز اسـت                 
دم بـه غلـط و بـدون تأمـل          همانـا گروهـي از مـر      : گويـد   مي اشاراتفصل دوم از نهج پنجم      

ها در اين مـورد ايـن بـود     پنداشتند، كه نقيض قضية مطلقه، قضاياي مطلقه است، و باور آن         
كـه اگـر     غافل از ايـن   .  اختلاف در كم و كيف در قضاياي مطلقه سبب تناقض است           كه صرفاً 

هـر  «مثـل   . ها نگردد قابل اجتمـاع خواهنـد بـود         كدام دائميه نبوده و شامل همة زمان       هيچ
هم صادقند  كه هر دو قضيه با  » برخي انسان نائم نيست بالفعل    «و  » انساني نائم است بالفعل   

لذا براي تحقق تناقض ميان اين دو قضيه لازم است كه اخـتلاف در جهـت داشـته باشـند،                    
  .)387 و 85-6: ، صص23(بدين صورت كه يكي دائميه باشد 

  
ناسب كميت حد با ذات محدود و ضعف قاعدة ايجاز و اختصار  ت.6

  تعريف حقيقي
انـد   ها را لازم دانـسته     منطقيان قواعد و شرايطي را براي تعريف مطرح كرده و رعايت آن           

منطقيـان  . كه برخي از آن قواعد مثل قاعده ايجاز و اختصار در تعريف غير قابل دفاع اسـت                
اند كه تعريف بايد عبارتي كوتاه و  رده محدود دانسته و گفته حد را بيان اجمالي و فش    معمولاً

 در مقام انتقاد از اين قاعده، بر        اشارات در منطق    يناسابن  . مختصر باشد نه طولاني و مفصل     
نمايـانگر ذات    حـد بايـستي    در تعـاريف حقيقـي،    : گويـد  اساس مشرب ذات گرايانة خود مي     

ميت حد را تعيين مي كند، پس كوتـاهي يـا           محدود باشد و لذا اين ذات محدود است كه ك         
به علاوه كوتاه بودن كلام يك امـر نـسبي          . توان از پيش معين كرد     طولاني بودن حد را نمي    

است، چه بسا كلامي نسبت به كلام ديگر، كوتاه است، و همان كلام كوتاه نـسبت بـه يـك                    
يـك حـد تـام اسـت،     جا كه هر مطلـوب تـصوري داراي      و از آن  . باشد كلام ديگر طولاني مي   

بيان ابـن   . قاعده ايجاز و اختصار تعريف در كتب منطقيان در تعاريف حقيقي  بي معنا است              
  : سينا در اين مورد چنين است

ها در تعاريف حدي لازم هست يعني ذاتيات محدود، معين و            چـون اموري كه آوردن آن    
ت محدود با ترتيب خاص  اند، تعريف حدي جز به يك عبارتي كه بيانگر تمامي ذاتيا           مشخص

زيرا . باشد صورت ديگري نخواهد داشت؛ بنابراين ايجاز يا تطويل تعريف حدي ممكن نيست            
با آوردن جنس قريب در تعريف نيازي به ذكر جداگانه همه آن ذاتيات مشترك نخواهد بود،             

و چرا كه آن، اسم جنسي است كه به دلالت تضمني بر تمامي ذاتيات محـدود دلالـت دارد؛              
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و پيش از اين دانستي كـه اگـر تعـداد           . شود گاه با آوردن فصول، معناي محدود كامل مي        آن

 باشـد، ايجـاز و      ئفصول بيش از يكي باشد و مقصود از تعريف حدي تصور كنه و حقيقت ش              
را از غير آن   جداسازي آنئچرا كه تصور حقيقت ش .ها پسنديده نيست  حذف برخي از فصل   

را  س اگر كسي از روي عمد يا فراموشي به جاي عنـوان جـنس، حـد آن            پ. نيز به دنبال دارد   
گوييم كه او از تعريف حدي عدول كرده و كـاري هائـل و               بياورد و حد را طولاني سازد، نمي      

پس موقعي كه در تعريف حدي جمع و ترتيب لازم رعايـت شـده              . نادرست انجام داده است   
  . ناپسند و نكوهيدهاست، و نه اين تطويل كاملاً پسنديده و ستوده باشد، نه آن ايجاز كاملاً

 ئها نيز ش ـ   شود كه با فقدان آن     چه بسا در تعاريف رسمي چيزهايي به تعريف اضافه مي         
حال سـخن آن كـس   . ها خواهد آمد زودي در رسمه يابد كه ب مورد تعريف از اغيار امتياز مي   

بيانش داراي يك امر    » استحد سخني كوتاه و چنين و چنان        «: گويد كه در تعريف حد مي    
نسبي نامعلوم است، چرا كه موجز و كوتاه بودن حد معيني ندارد، چه بسا كلامي نسبت بـه                  

و بـه   . كلام ديگر كوتاه است و همان كلام كوتاه در مقايسه با يك كلام سوم طـولاني اسـت                 
ت در تعريف حقيقـي و غيـر نـسبي خطـا و نادرس ـ            ) امـر نسبي (كار گرفتن چنين عبارتـي     

-1: ، صـص  1. (است، پس خطا و نادرستي اين امور را در كتب منطقيان به خاطر بـسپاريد              
  )64-5: ، صص24؛ 100

  
ملاك استغناي از تعريف حدي و صعوبت دسترسي به حدود حقيقي . 7

  اشيا
اند منتهـي    دانان بساطت را ملاك استغناي از تعريف حدي دانسته         غلب فلاسفه و منطق   ا

كنند، از نظـر ابـن سينا هــر        ناي از تعريف را تعريف ناپذيـري تلقي مي       ها استغ  برخي از آن  
محـدود بايـد    . چه بسيـط و غير مركب باشد حد ندارد و از تعريف حدي بـي نيـاز اسـت                  آن

مركب از جنس و فصل باشد، لذا امر بسيط، مثل مفهوم وجود، نيازمند به تعريـف نيـست و                   
        وي در ايـن بـاره    .)43: ، ص 24(ذهن حاضر مي شـود      تنها با توجه يافتن، صورتي از آن در         

  :گويد مي
حد سخني است كه بر ماهيت و حقيقت چيزي دلالـت دارد و شـكي نيـست كـه حـد                     

 ...يابـد،  مشتمل بر همه ذاتيات محدود است، و به ناچار، از جنس و فصل محدود تركيب مي               
هد كرد، پس هر محـدودي در       تا در حقيقت چيزي تركيب نباشد، سخني بر آن دلالت نخوا          

  .)95-8، صص 1، ج 1(معني مركب است 
با فرض امكان اطلاع بر حقايق اشيا، دسترسي به حدود حقيقي اشيا، امري محـال و يـا                  

شود، در واقع عبـارت      چه كه به عنوان فصل ذكر مي       اي كه هر آن    بسيار دشوار است، به گونه    
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در رساله حدود خود در مورد حدود حقيقي        ابن سينا   . از خواص اشيا است نه فصول حقيقي      

  :گويد اشيا مي
بر طبق معرفتي كه ما از علم منطق داريم حدود حقيقي بايـد بـر ماهيـت و حقيقـت و                     

 ذاتيات آن باشـد و هـيچ        ة محدود دلالت كند به طوري كه بيانگر هم        ئكمال وجود ذاتي ش   
چنين تعريفـي لازم   بلكه اينيك از محمولات ذاتـي آن بيرون از دايرة شمول تعريف نباشد      

  .)48: ، ص2(است كه بالفعـل و يا بالقوه تمامي ذاتيات محدود را در بر داشته باشد 
مقصود حكما از تعريـف و تحديـد ممكنـات،          : گويد او سپس در تعقيب سخنان خود مي      

 تمييز ذاتي نيست چرا كه تمييز ذاتي چه بسا با جـنس بعيـد و فـصل سـافل صـورت             صرفاً
ها اينست كه همه ذاتيات و فصول و اجناس قريب و بعيد را      د؛ بلكه مقصود و مراد آن     گير مي

 محـدود در نفـس انـسان    ئدر حد بيان كنند تا صورتي معقول و مساوي با صورت واقعي ش          
بنابراين لازم است كه اول     . انطبـاع يابد تا حد حقيقـي با محدود واقعي مطابقت كامل نمايد          

 ةگـاه هم ـ   ياوريم تا بيانگر تمامي ذاتيات مـشترك محـدود باشـد؛ آن           ترين جنس را ب    نزديك
را در پـي    )  محدود است  ئيعني فصل قريب كه نمايانگر تمامي فصول ش       (هاي مطلوب    فصل

دهيم تا تطابق مفهومي و مصداقي تام و كامل ميان حد و محـدود برقـرار شـود                   آن قرار مي  
يات، آوردن يكي از آن فصول كافي اسـت        مجهول از ساير ماه    ئگرچه براي امتياز ماهيت ش    

  .)همان(
: گويـد  شيخ الرئيس در مقام اشاره به دشواري و صعوبت تحديـد و تعريـف حقيقـي مـي          

ها است برايشان املا كنم،      دوستانم از من خواستند، حدود چيزهايي را كه مورد خواهش آن          
 خواه بـه رسـم، بـراي        دانستم كه تعريف، خواه به حد و       از اين كار پوزش خواستم، چون مي      

خواهد بدان دست يازد، سزاوار آنست كه        آدمي بسي دشوار است، و آن كس كه با جرأت مي          
  .)47: همان، ص(هاي نادرست برسد  به سبب ناداني، به حد و رسم

توان لازم غير مفارق را از ذاتي مقـوم تـشخيص            افزايد كه چگونه مي    ابن سينا سپس مي   
فارق در مقام تصور هم از مطلوب انفكاك ناپذير است؟ آدمي چگونه            كه لازم غير م    داد با اين  

ترين جنس را پيدا كند و از برگزيدن جنس بعيد بـه جـاي              تواند در تمامي موارد نزديك      مي
جنس قريب غافل نباشد؟ چون تركيب كه وسيلة تحصيل و اكتساب حـدود اسـت او را بـه                   

وم از راه تقسيم و برهان هم كه امري بـسيار           شود و اكتساب ذاتيات مق     اين كار رهنمون نمي   
توان به همة فصول مقـوم       حال بر فرض كه جنس قريب حاصل شود چگونه مي         . دشوار است 

محدود دست يافت تا مطابقت كامل از نظر مصداق و مفهـوم ميـان حـد و محـدود حاصـل                     
 ـ   هاي هايي از اين قبيل ما را از دست يافتن به حدود حقيقي ماهيت             الؤشود؟ س  ه  ممكـن، ب
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و دسترسي به حدود ناقص و رسوم تـام و          . سازد جـز در موارد استثنايي، نااميد و مأيوس مي       

  .)48-9: ، صص2(ها و مشكلات روبرو است  ناقص هم بـا يك سـري دشواري
خود ارسطو هم به صعوبت تعريف حدي اعتراف كرده و اكثر فلاسفه در اين نظر با  ابـن               

ايي كه شيـخ اشراق سهروردي دسترسي به ذاتيـات اشـيا و حـدود              تا ج . اند سينا هم عقيده  
گويد كه خاصه مركبه تنها تعريفي است كه بـراي           حقيقي را براي انسان محال دانسته و مي       

  .)51-4: ، صص19؛ 18: ، ص13(آدمي امكان پذير است 
  

   قياس اقتراني شرطي و انواع آن.8
هاي ابن سينا است كه خـود او در          و نوآوري قياس اقتراني شرطي و انواع آن از ابتكارات         

ارسـطو در كتـاب چهـل و       . برخي موارد به صراحت نقش پيشتازانه خود را بيان كرده اسـت           
هاي شـرطي وعـده داده، ولـي هرگـز بـه آن               به بحث تفصيلي در مورد قياس      ارغنونچهارم  

 خـود از  منطـق  و ابن زرعه در كتـاب  اوسطو فارابي در كتاب . وعده خـود عمل نكرده است    
منطقيان پس از ارسـطو،     . اند خوانده  را قياس شرطي     هاي استثنايي سخن گفته و آن      قياس

قياس را به شرطي و حملي تقسيم كرده، و قياس شرطي را به قيـاس اسـتثنايي اختـصاص                   
گويـد كـه در منطـق        هاي اقتراني شـرطي را بيـان نمـوده و مـي            دادند، ولي ابن سينا قياس    

؛ 51: ، ص 21؛  235: ، ص 1، ج   1(هاي اقتراني شرطي مطـرح نـشده اسـت           ارسطويي قياس 
  .)98: ، ص23

 به  قياس    ،خود نتيجه يا نقيض آن در مقدمات      يا عدم    ابتدا قياس را به اعتبار وجود        وي
 سپس قياس اقتراني را بر دو نوع حملي و شرطي تقسيم         .كند اقتراني و استثنايي تقسيم مي    

انـواع  . شتگانه قياس اقتراني شرطي به تفصيل سـخن رانـده اسـت           نموده، و در مورد انواع ه     
صغراي حمليه با كبراي متصله و منفصله، صغراي متصله با : قياس اقتراني شرطي عبارتند از  

. كبراي حمليه و متصله و منفصله، و صغراي منفصله با كبراي حمليـه و متـصله و منفـصله                  
 سه قسم اشاراتح كرده است، ولي در كتاب  تمامي اقسام هشتگانه را مطرشفاوي در كتاب 

هـا پرهيـز كـرده اسـت؛ آن سـه قـسم        ها را دور از طبع دانسته و از بحث تفـصيلي آن       از آن 
صغراي منفصله با كبراي متصله و منفصله، و صغراي متصله بـا كبـراي منفـصله                : عبارتند از 

  :است چنين اشارات عبارت ابن سينا در كتاب .)503 و 460 و 89: ، ص22(
گونه كه ما تحقيق كرديم قياس بر دو قسم است يكي قياس اقتراني و ديگري قيـاس         آن

بـه همـان صـورت      (در قياس اقتراني خود نتيجه و يا نقيض آن به صورت آشـكار              . استثنايي
مثـل عـالم جـسماني      (بلكه به صورت بالقوه مذكور است       . در مقدمات نيست  ) خود و بالفعل  

ولـي در قيـاس     . ....)حادث است پس عالم جسماني حـادث اسـت        متغير است و هر متغيري      
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مثـل اگـر خورشـيد طلـوع     (شود  استثنايي نتيجه يا نقيض آن به صراحت در قياس ذكر مي         

كـه   كند روز موجود است لكن خورشيد طالع است پس روز موجود است، و مثال ديگـر ايـن         
 خورشـيد طـالع     اگر خورشيد طلوع كند روز موجـود اسـت لكـن روز موجـود نيـست پـس                 

اش حمليه است يا هـر   و قياس اقتراني از سه حـال خارج نيست يا هـر دو مقدمه ....)نيست
اش شـرطيه باشـد سـه        دو شرطيه، و يـا مركب از آن دو است، و قياسي كه هـر دو مقدمـه                

امـا  . اش متصله است، يا هر دو منفصله و يا مركب از آن دو است              حالت دارد يا هر دو مقدمه     
هاي حملي توجه كردنـد و چنـين پنداشـتند كـه تنهـا قيـاس                 ه منطقيان تنها به قياس    هم

هـاي حملـي را بـر        استثنايي مركب از قضاياي شرطي اسـت، و مـا تمـامي قـضايا و قيـاس                
تـر، و مـوارد      هاي اقتراني شرطي را كـه بـه طبـع نزديـك            گاه بعضي از قياس    شماريم، آن  مي

هاي استثنايي را بيان خـواهيم       آوريم، و سپس قياس    يكاربردش بيشتر است، به دنبال آن م      
  .)110: ، ص23؛ 235: ، ص1: ، ج1 (...كرد

  
   فعليت ثبوت وصف عنواني موضوع براي ذات آن در باب عقد الوضع.9

ابن سينا در باب عقـد الوضـع، ثبـوت وصـف عنـواني موضـوع را بـراي ذات آن بالفعـل                       
از نظر فارابي كيفيت وصـف  . ه كه عقيده فارابي است  دانست نه بالامكان يا بالقوه، آن گون       مي

 شـود، مـثلاً    قوه و امكان را هـم شـامل مـي          عنواني موضوع به ذات آن، معنايي عام است كه        
 انسان است، نام انسان به قوت كه به نطفه اشاره كرده و بگوييم كه اين موجود ضرورتاً همين

ا ثبوت وصـف عنـواني موضـوع از بـراي           ولي از نظر ابن سين    . و امكان بر موضوع صادق است     
كنـد   گوييم هـر سـفيد نـور خورشـيد را مـنعكس مـي              وقتي مي  ذات آن، فعليت دارد، مثلاً    

  راچه آمـادگي سـفيد شـدن    منظور عبارت از آن ذاتي است كه هم اكنون سفيد است نه آن      
طفه اشـاره كـرده و      توانيم به ن   كه نطفه بالقوه انسان است، نمي       با توجه به اين    دارد؛ لذا صرفاً  

بگوييم كه اين انسان ممكن است دانشمند گردد، اما موقعي كه وصف عنواني موضوع بـراي                
توان محمـول     يا ظرف خارج باشد مي      و ذات آن فعليت يابد، خواه اين فعليت در ظرف ذهن         

  . چنين ذاتي نسبت داد را براي اين
كلـي طبيعــي بـودن موضـوع        جا كـه      آن اشاراتابن سينا در فصل پنجم از نهج چهارم         

في الفـرض الذهني او الوجود     ) ج( بـ   كان موصـوفاً «كند با عبارت     احكام در علوم را بيان مي     
  : گويد مي. به همين عقيده خود اشاره كرده است» الخارجي
 ب  ج كلـي   و يـا     كليـت ج  گاه كـه گوييم هر ج ب است منظـور مـا ايـن نيست كـه               آن
مورد نظر است و نه كلي عقلـي، بلكـه منظـور از موضـوع ايـن                 يعني نه كلي منطقي     (است  

بلكه خواست مــا    ) ها صادق است   قضيـه يكايك از افراد موضوع است كه كلي طبيعي بر آن          
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شـود، و در ظرف ذهن و در وجود خارجي به  چه بـه ج موصـوف مي آنست كـه يكايك از آن    

: ، صـص  22؛  162 و   160: ان، ص هم (... همان چيز به ب موصوف است،        ...ج موصوف است    
2-81(.  

 اين نظر خـود را به صراحت بيـان كــرده اسـت، بدينـسان كـه                شفاابن سينا در قياس     
، معنايش اينـست كـه هـر يـك از آحـاد ذاتـي كـه                 هر سفيد گوييم   مي وقتي كه : گويد مـي

گردد و يـا     هميشه يا گاهي متصف به سفيدي يا موضوع سفيد است و به سفيد موصوف مي              
، صفت امكان و قوه نيست، چرا كه منظور         )عقد الوضع (كه خود سفيد است، و اين صفت         اين

چه كه آمادگي سفيد شدن دارد، بلكه مقصود آن ذاتـي             اين نيست كه هر آن     هر سفيد ما از   
كه  است كه هم اكنون بالفعل سفيد است، خواه در وقت معين يا نامعين يا هميشه بعد از آن       

  .)147-8: ، صص22؛ 20-1: ، صص5(سفيد فعليت يافت 
هـر ب   : گـوييم  از اين مطالب روشن شد كه وقتي مـي        : افزايد و سپس در جاي ديگر مي     

الف است معنايش اينست كه هر يك از افرادي كه بنا به فرض يا به حقيقت عنوان ب بر آن           
به الـف  چنين موضوعي   فعليت دارد، خواه اين صفت برخي از اوقات و يا هميشگي باشد، اين            

  .)26-7: ، صص5 (...موصوف است
 تمامي منطقيان بعد از ابن سينا در باب عقد الوضع از او پيروي كردنـد، و ثبـوت                   تقريباً

   .)85: ، ص22(وصف عنواني را براي ذات موضوع، بالفعل دانستند 
  

   انعكاس قضيه موجبه ضروريه به صورت موجبه جزئيه مطلقه عامه.10
 موجبه جزئيه ضروريه و موجبه كليه ضروريه را بـه صـورت             ارسطو عكس مستوي قضيه   

  : گويد بدينسان كه مي. موجبه جزئيه ضروريه آورده است
شوند، چرا كه اگر     موجبه كليه و موجبه جزئيه هر دو به صورت موجبه جزئيه عكس مي            

د  برخي الف هم ب خواه ـ برخي ب الف باشد، پس ضرورتاً هر ب الف باشد يا ضرورتاً      ضرورتاً
الف ب ضروري نباشد، برخي ب الف هم ضروري نخواهد  بود، و دليلش اينست كه اگر برخي   

: ، ص 9) ( برخـي ب الـف اسـت       كه برخلاف فرض است چون فرض كرديم كه ضـرورتاً         (بود،  
115(.  

گويد كه عكس قضيه موجبه ضروريه كليـه و جزئيـه،            ابن سينا بر خلاف نظر ارسطو مي      
چرا كه ممكـن اسـت در يـك قـضيه           .  عامه است نه ضروريه    به صورت موجبه جزئيه مطلقه    

مثـل  . حمل محمول بر موضوع ضروري باشد ولي حمل موضوع بر محمول ضـروري نباشـد              
بيـان  . ، كه در عكس آن گوييم برخي انسان كاتب است بالفعل          هركاتبي انسان است ضرورتاً   

  : ابن سينا در اين مورد چنين است
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 ه مطلق هشود،كه دليلش در قضي     جزئيه عكس مي   هوجب ضروريه به صورت م    ه كلي هموجب

عامه بيان شده است، اما لازم نيست كه به صورت ضروريه عكس شود، چرا كه ممكن اسـت             
باشد زيرا ممكن اسـت     ) منظورش غير ضروريه است نه ممكنة عامه      (عكس ضروريه، ممكنه    

) انـسان (بـراي ب    ) خندان(ضروري باشد، ولي ج     ) مثل خندان (براي ج   ) مثل انسان (كه ب   
آن كس كه به غير از اين سخن بگويد و بخواهد در اين مورد حيلتي به كـار                  . ضروري نباشد 

كه گفته شد منظور از      چنان. برد، سخن او را باور نكن، بنابراين عكس آن به امكان اعم است            
عكس امكان اعم در اين عبارت ابن سينا غير ضروري است نه امكان عام اصطلاحي؛ چرا كه                 

   .)87-8: ، صص22؛ 209: ، ص1: ، ج1(ضروريه، مطلقة عامه است نه ممكنة عامه 
  

  نتيجه گيري. 11
آثار ابن سينا در عرصه منطق پژوهـي و منطـق نگـاري پيـشرفت قابـل تـوجهي نـشان               

ترين منطق دان جهان اسلام است كه متهورانه سـنت جديـدي در منطـق     دهد، او خلاق   مي
  .وجود آورده ارسطويي ب

هـاي منطقـي او، علـم منطـق در ميـان مـسلمانان بـه اوج                  با ظهور ابن سينا و نـوآوري      
شكوفايي و رشد خود رسيد و تأثير شـگرف او در تحـول منطـق ارسـطويي زمينـه را بـراي                      

وجود آمدن منطق نگاري ه هاي منطقي شيخ اشراق و ب هاي متأخران از قبيل نوآوري  نوآوري
  .ن سهلان ساوي و رهبر خرد محمود شهابي آماده كرده استتلفيقي مثل بصائر النصيريه اب

هاي قياس اقتراني شرطي و موجهات زماني        هاي منطقي ابن سينا نظريه     از ميان نوآوري  
ها و تبديل منطق نگاري نـه بخـشي بـه منطـق نگـاري دو بخـشي از             و بسط و گسترش آن    

  . اهميت بسيار زيادي برخوردار است
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